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  چكيده

شود و لازم است تمام امكاناتي كه براي زوجه در ررسي شروط سند نكاحيه پرداخته ميدر مقاله فوق به ب

امر طلاق ذيل مفاد سند نكاح تدبير و فراهم شده محل نقد و بررسي قرار گيرد. بدين لحاظ ابتدا شروط 

در شروط دوازده گانه سند ازدواج علتهايي از  گردد.ح و سپس نقد و بررسي آن ارائه ميضمن عقد را مطر

ونه اعتياد مضر، جنون زوج در جايي كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد، جمله: ابتلاي زوج به هرگ

محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر، ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج، فرزند دار نشدن 

توان فقود الأثر شدن زوج و غيره را ميتوسط زوج، ترك زندگي خانوادگي توسط زوج، ترك نفقه، م

توانند از مردان طلاق بگيرند. ت و زنان با توجه به اين شروط ميز زنان حمايت كرده اسبرشمرد كه قانون ا

شروط مقدور و مشروعي ديگري را قيد  ،ضمن عقد نكاحدر سند ازدواج زوجه مي تواند علاوه بر شروط 

اس آن گردد و پيشينه اي طولاني دارد و كليت و اسروط ضمن عقد به صدر اسلام باز مينمايد. بررسي ش

مربوط به صدر اسلام است حتي برخي از شروط به همين صورت در آن زمان مطرح بوده است. مانند: 

 توصيفي و تحليلي تنظيم گرديده است. -شرط عدم ازدواج مجدد. اين اثر پژوهشي به روش نظري 

  نكاح، وكالت، سند نكاح، شروط ضمن عقد، قانون مدني، عقد لازم.كليدي: هايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٢

 
  مقدمه

سير رند در منا داخانواده اجتماع كوچكي است كه ابتداء با يك مرد و زن تشكيل مي شود و دو نفري كه ب

 ر استدو نف زندگي مشترك يك ارتباط دو سويه بينرشد و تكامل مادي و معنوي بازوي يكديگر باشند 

 خانواده امعه ايجگر خشت اول هر به عبارتي دي دهد.هر جامعه اي را خانواده تشكيل ميو شاكله و اساس 

زد نائي نبدر مكتب اسلام هيچ  زن وشوهر در تمامي ابعاد جسماني و رواني شريك يكديگرند.است. 

ب است ين قلخداوند محبوب تر از تشكيل خانواده نيست. وجود زن در اين خانواده سبب آرامش و تسك

قرار ي جتماعو در راستاي عدالت فردي و ا اما اگر اين مأمن آرامش را در مسير حقوق قانوني خويش

وع ت موضهاي روحي براي خويش و جامعه را فراهم ساخته ايم. اهميندهيم موجبات خسُران و ضربه

ي ن را برامطمئ توانند آينده ايهت است كه ايشان با چه شرايطي ميبررسي حق طلاق براي زنان از آن ج

بتوانند به  لي آسودها خيابسلامي از زنان چه حمايتي انجام نموده تا خود رقم بزنند؟ به عبارتي ديگر قوانين ا

 از زنان به اياحوالات شخصي و اجتماعي خويش بپردازند؟ در اسلام قطعاً و جزماً حمايتهاي همه جان

  صورت پذيرفته و مفصلاً در مقاله فوق به آن پرداخته مي شود.

  

  تاريخچه شروط ضمن عقد. ١
ن مربوط ساس آگردد و پيشينه اي طولاني دارد و كليت و اصدر اسلام باز مي روط ضمن عقد بهبررسي ش

عدم  د شرطبه صدر اسلام است حتي برخي از شروط به همين صورت در آن زمان مطرح بوده است. مانن

 ٤ماده شد و  يبتصو ١٣١٠ سال مرداد در ازدواج به مربوط قوانين اولين حقوق ايران، ازدواج مجدد. در

توانند هر  يطرفين عقد ازدواج مدارد هجري شمسي بيان مي ١٣١٠رداد ماه م ٢٣ازدواج مصوبه قانون 

 ثل اينكهممايند كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بن شرطي

صد قن سوء زاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيات گشرط شود هر 

ه ككيل باشد قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشوئي غير

 با پسس. طلاق بائن مطلقه سازده پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را ب

 خانواده زا حمايت نونقا اولين ١٣٤٦ سال كشور، در در تحولات اجتماعي و حقوق زنان بحث پيدايش

. بعدها )٩٢، ١٣٩١رايگان، ( تصويب رسيد. در اين موارد فقط به وكالت بلا عزل زوجه تصريح شده بود به

به تصويب  ١/١٢/١٣٩١نيز اصلاحاتي در قانون حمايت از خانواده انجام شد و قانون مذكور در تاريخ 

  مجلس شوراي اسلامي رسيد.

  

  شروط مندرج در سند ازدواج. ٢
در ابتدا به مفهوم خود شرط بپردازيم تا كليات و مفاهيم آن را بدانيم و بعد شروط را ذكر نماييم تا بهتر 

يجب الوفاء  في الالتزام لزامالشرط ضمن العقد هو الاقابل درك باشد. در تعريف شرط چنين آمده است: (
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  ٢٣ /    تحليل فقهي و حقوقي شروط سند نكاحيه

 
شرط ضمن عقد داراي الزام يعني امر  ).١٠٥، ١٤٢٣ مصطفوي،( )بالشرط على أساس الأدلّة العامّة و الخاصّة

به انجام تعهد طرف مقابل و التزام يعني پذيرفتن تعهدي بر انجام فعل يا ترك فعلي ضمن عقد است و عمل 

» اشراط«و » شروط«عربى و جمع آن  شرط واژهبه آن شروط بر اساس ادله عامه و خاصه واجب است. 

هاى مختلف رود و در شاخهدر معناى اسمى به كار مى يدر معناى مصدرى و گاه يگاه ،است. اين واژه

آنكه  دونب ،در كتب لغت معناى ديگر شرط، مطلق الزام و التزام است. ادبيات اسلامى، معانى متفاوتى دارد

در آينده كه  محتمل الوقوعشرط امري ). ١٢و  ١١/ ١ /١٤٠٦، محقق داماد( در ضمن عقد درج شده باشد

به  علم اصولنمايند. شرط در مي محتمل الوقوعآن امر  حدوثاثر حقوقي را متوقف بر  حدوثطرفين 

به معني مطلق  فقهمعناي هر امري كه وجود آن براي تحقق امر ديگري لازم است و در اصطلاح حقوق و 

دهد تا بتوانند آزادي اراده به افراد اجازه مي. عقدباشد يا مستقل از  عقدتعهد است اعم از اينكه در ضمن 

اراده يا درضمن عقد شرط شده است يا مستقلاً ذكر گرديده، امّا  هر تعهدي را انجام دهند و اين آزادي

شروطي كه بايد در ضمن عقدنكاح مدنظر داشت اينست كه شروط صحيح باشد، در مقابل يعني شروط 

  :قسام زير را داشته باشدتواند يكي از اشود ميآورده مي عقدشرطي كه در ضمن يك فاسد نباشد. 

  . شرط صفت كه راجع به كيفيت يا كميت است.١

  . شرط نتيجه كه تحقق امري در آن لحاظ شود.٢

  باشند.يد كه اين سه شرط از شروط صحيح مگيراقدام يا عدم اقدام را در بر مي . شرط فعل كه٣

  اما شروطي كه باطل هستند و موجب بطلان عقد نمي شوند عبارتند از:

  . شروطي كه انجام آنها غير مقدور باشد.١

 نفقهه بسبت نشرط شود كه زوج  عقد نكاحبه عنوان نمونه اگر در ضمن  . شروطي كه نامشروع باشند،٢

  .وباطل خواهد بود شرط نامشروعاشد اين زوجه تعهدي نداشته ب

  . شروطي كه نفع وفايده نداشته باشند. ٣

  شوند عبارتند از:ه باطل هستند وموجب بطلان عقد مياماّ شروطي ك

 عقده اگر از موضوع اصلي و اثري است ك عقدذات  ايمقتض. شرط خلاف مقتضاي ذات عقد باشد، ١

دارد هر  دعقبستگي به نوع  عقد رود. مقتضايگرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضي است از بين مي

  .ي مقتضاي خاص خود را داردعقد

 عقدمجهولي كه عوضين را در شرط . شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين نيز شود، ٢

ا دارا نيست چون ر است ذكرشده قانون مدني ١٩٠كه در ماده  را معاملهمجهول كند در واقع شرايط اساسي 

  .از شرايط اساسي است معاملهد معلوم بودن مور

 از معناي پس ايشان برد. نام اول را شهيد مي توان است، كرده تعريف را شرط كه فقهائي از نخستين

 ،اثرگذاري شيءِ هر ارياثرگذ كه است چيزي از عبارت عرف نظر از مي نويسد: (شرط شرط لغوي

 از يكي اطلاقات در شرط گويد: (معنايآن) شيخ انصاري نيز مي وجود به نه دارد، آن تأثير به بستگي
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٤

 
 لغت در كه مشروط) است به معناي حدثي (شرط معناي آن همان اول معناي است، و عرفي معناي دو

آيد، مي لازم ديگري عدم نبودن آن، از كه است چيزي از عبارت آن دوم معناي همچنين گذشت،

 فهميده اينگونه عالمان، كتب در تتبع و تحقيق شود. با لحاظ وجود ديگري آن، وجود از اينكه بدون

 انصاري شيخ حدثي معناي همان حقوق، و فقه اصطلاح و لغت و عرف در شرط مفهوم كه شودمي

 معاني رساي و است فروش) و خريد قرارداد در آن به شدن ديگري ملتزم و چيزي به كسي كردن (ملزم

  ). ٩٣و  ٩٢/ ١٣٩١رايگان، ( مي گردد باز آن به نيز

  

  شرط تنصيف ١-٢
ارايي ست. دااين شرط نه خلاف قانون وشرع ونه مقتضاي ذات حق ونه خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي 

دانيد طور كه ميان). هم١٤ /١٣٩٧و اموال شامل اسباب و امتعه كالا و ثروت و غيره مي باشد(رجب زاده، 

ق از حاين  توان شرط كرد كه شوهر حق طلاق دادن زوجه را نداشته باشد، سلبدر ضمن عقد نكاح نمي

  شوهر، مخالف قوانين آمره و باطل است.

). در اين رابطه ٢٥و١٦ /١٣٨٩(انصاري،  آنچه در عقدنامه نكاح ثبت است اعِمال حق طلاق است به توكيل 

شود و گاه ز سوي زوج اعطاء ميبه زوجه وكالت در طلاق اهيچ قيد و شرطي، گاه به صورت مطلق و بي

 نكردن برخي شرايط و خصوصيات از طرف مرداجراي وكالت در طلاق براي زوجه، مقيد به رعايت 

ت در جراي وكالشود. بر اين اساس در فرض اول، زوجه مطلقاً اختيار دارد تا با ميل و خواست خود با امي

رخواست اي خاص، از دادگاه دياز به اثبات كوتاهي مرد در انجام وظيفهطلاق از طرف زوج و بدون ن

در  روط مقرراز ش طلاق نمايد، اما در فرض دوم لازم است زوجه با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوج

 لاق دادنراي طبعقد، به وكالت از شوهر، خود را مطلقه سازد. اعطاي وكالت به زوجه مانع از حق مرد 

آورد، زيرا حق طلاق دست نمينيست همچنين بايد دانست كه به موجب اين شرط، زن حق طلاق بهزوجه 

ر حال اقع داز حقوق اختصاصي زوج است، بلكه در اين فرض، زوجه با داشتن وكالت از طرف زوج، درو

ر نند با دكش ميزنان نمي دهند و زنان هم تلااجراي حق اوست. از همين رو مردان اغلب حق طلاق را به 

  اشند.بنظر گرفتن مهريه هاي سنگين اهرمي جهت متقاعد كردن زوج در امر طلاق در دست داشته 

  

  وكالت بلا عزل به زوجه ضمن عقد نكاح خارج لازم ٢- ٢

دارد كه هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را اينگونه بيان مي قانون مدني در تعريف عقد لازم ١٨٥ماده 

عينه. و در تعريف عقد خارج لازم آمده است عقد لازم، بيرون از عقد حاضر است. ندارند مگر در موارد م

معمولاً در اسناد رسمي (عقد خارج لازم) را مي نويسند از اين جهت كه شروط آن لازم الوفاء شود. علاوه 

 تاتوان ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى شرط وكالت از طرف شوهر براى زن نمود مي بر شروط،

). علت اينكه وكالت در ٦٥ / ٥ /١٣٦٨ ،امامى( طور مطلق خود را طلاق دهده تواند در موارد معينة يا بب
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  ٢٥ /    تحليل فقهي و حقوقي شروط سند نكاحيه

 
اين است كه وكالت عقدي جايز است اما چون ضمن عقد لازمِ نكاح شرط  شودمطرح مي ضمن عقدنكاح

د. چنانچه ماده ي تواند وكيل را عزل نمايزم، لازم الوفاء است و موكل نميشده است و شرط ضمن عقدلا

قانون مدني بيان ميدارد: موكل مي تواند هروقت كه بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت  ٦٧٩

تواند وكيل در طلاق باشد. درمورد اينكه آيا زوجه مي وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده

 /١٣٩٣(محقق داماد، ايل به جواز شده اندشود بين فقهاء نظراتي وجود دارد ازجمله نظر مشهور فقهاء كه ق

وبراي اثبات حرف خود دلايلي را هم آورده اند ازجمله ادله اي كه برجواز وكالت در طلاق به طور  ).٤٠٦

اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم مي شود وعده اي ديگر ازجمله شيخ طوسي قائل به عدم جواز شده 

  ).٤٠٦ / ١٣٩٣(محقق داماد،  است

  

  وكالت ١-٢-٢
ه حال لر ليعمل الغي در تحرير الوسيله امام (ره) وكالت اينگونه تعريف شده است: وهي التفويض الامر الي

ت از اينكه انسان كار ). وكالت عبارتس٢ /١٣٩٢حياته او ارجاع تمشيه امرمن الامور اليه له حالها(خميني، 

را راه  امور او كي ازا تا زماني كه زنده است يخود را به ديگري واگذار كند كه تا زنده است انجام دهد ي

ه به موجب آن كقانون مدني مقرر مي دارد وكالت عقدي است  ٦٥٦بياندازد. در تعريف عقد وكالت ماده 

نون مدني موكل قا ٦٧٩وجب ماده يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نائب خود مي نمايد. بم

د لازمي من عقا عزل نمايد مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل، در ضتواند هر وقت بخواهد وكيل رمي

قانون  ١٠٧١ه ي ماد شرط شده باشد. درنكاح حتماً لازم نيست كه اراده به وسيله خود طرفين اعلام شود

  دارد هريك از زن و مرد مي تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد. مدني بيان مي

  

  وكيل و تفويضت ٢-٢-٢
ه از مذهب حنبلي بدست مي آيد اينست كه وكالتِ زن در امر طلاق پذيرفته شده است. اگر در طلاق، آنچ

شوهر به زن وكالت دهد در واقع اين توكيل، تفويض است. فقهاي حنفي برآنند كه صيغه تفويض ممكن 

يازي به نيت است به لفظ سريع باشد يعني مرد بگويد (طلّقي نفسك) خودت را طلاق بده. دراين صورت ن

(قصد) ندارد اما اگرتفويض طلاق به لفظ كنايه باشد (اختاري نفسك) نفس خود را اختياركن يا (امرك 

بيدك) كارتَ به دست خودت است، در اينصورت تحقق تفويض احتياج به نيت دارد. تفويض ازسه طريق 

ن بودن، با انقضاء مدت مذبور صورت معي ممكن است: مقيد به زمان معين باشد، مطلق باشد و عام باشد. در

حق زوجه در طلاق زايل مي شود. درصورت مطلق بودن كه بدون تعيين زمان باشد، زن فقط مي تواند 

شود و اگر مجلس استن ازمجلس تفويض حق او زايل ميدرهمان مجلس خود را مطلقه كند و با برخو

رسد حق طلاق دارد و در صورت عام  تفويض غايب باشد فقط در مجلسي كه امر تفويض به اطلاع او مي

بودن هروقت زوجه بخواهد مي تواند خود را مطلقه نمايد. در فقه اماميه اگر مراد از تفويض وتخيير، توكيل 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٦

 
زن در طلاق باشد و زن به نمايندگي از شوهر با شرايط مقرر در طلاق، خود را مطلقه نمايد فقهاي اماميه با 

  ).١٩ /١٣٦٠، (صفايي اينگونه تفويض موافقند

  

  وكيل و تفويض تتفاوت هاي  ٣-٢-٢
ض شخصي ر تفويتوكيل (نائب) وكيل اراده موكل را اعلام مي كند وتابع نظر موكل است درحاليكه د در

 يست.وهر نكه طلاق به او تفويض شده است مطابق اراده خود عمل مي كند و تابع اراده و خواست ش

موكل  جايز است. ولي در تفويضل نمايد چون وكالت عقد در توكيل موكل مي تواند وكيل را عز

 تواند كسي را كه امر به او تفويض شده عزل نمايد.نمي

 در وكالت، با جنون موكل وكالت فسخ مي شود ولي در تفويض چنين تأثيري نيست.

ا بالغ يه ض اليدر وكالت، بلوغ وعقل شرط است ولي فقهاي حنفيه گفته اند در تفويض شرط نيست كه مفو

 عاقل باشد.

  يست.توكيل عقد است و نياز به قبول وكيل دارد ولي در تفويض نيازي به قبول مفوض اليه ن

 
  كالت بلا عزلو ٤-٢-٢

لت طلاق ، وكابلاعزل بودن وكيل مانع از انجام عمل مورد وكالت توسط موكل نخواهد بود. چنانچه زن

. تواند او را عزل نمايداشد، شوهر وي نميبست آورده داد لازم يعني ازدواج به دخود را ضمن يك قرار

ه زوجه كغير به اين معني است  شود. حق توكيلعزل گفته مياصطلاحاً به اين نوع وكالت، وكالت بلا

نحو  ير، بدينغي توكيل به گيرد يا اجراي وكالت را به وسيلهتواند امر وكالت را خود مستقلاً به عهده مي

گري ه شخص ديالت بكالت به وكيل، اذن به وي داده شود تا بتواند براي انجام مورد وككه هنگام اعطاي و

د گري وكالت دهقانون مدني وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به دي ٦٧٢وكالت دهد. بموجب ماده 

  مگر اينكه صريحاً يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

  

  شروط دوازده گانه سند ازدواج . ٣
به دادگاه  ا مراجعهاند ببا تحقق شرايط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج و اثبات آن در دادگاه زن مي تو

زن  . البتهدنماي خانواده و طي تشريفات قانوني از جمله داوري و قطعيت آن نسبت به اجراي طلاق اقدام

حق  ،صيلق تحح ،د موارد حق سكنيعلاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر، مي تواند مواردي مانن

اضاي دادگاه تق . مواردي كه زن مي تواند حسب مورد ازبگنجاند سند ازدواجدر نيز را و غيره اشتغال 

  صدور اجازه طلاق نمايد بشرح زير است:
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  ٢٧ /    تحليل فقهي و حقوقي شروط سند نكاحيه

 
  استنكاف شوهر از دادن نفقه زن ١-٣

 باشد زه مينه، خرج هر رومعني لغوي استنكاف: سر باز زدن، رد كردن است و معني لغوي نفقه: هزي

  .قانون مدني در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است ١١١٠). بموجب ماده ١٣٨٦(معين، 

  

  ن نفقه زن معيار تعيي ١- ١- ٣
نفقه زن بر اساس شئونات اجتماعي و خانوادگي زن و همچنين توانايي و درآمد مالي مرد تعيين خواهد شد. 

سخ داده شده: ملاك (هزينه و نفقه)، شئون زن است به نسبت موقعيت در استفتائي از آقاي سيستاني پا

شوهر. در استفتائي ديگر پاسخ فرموده اند ملاك دادن نفقه بعد از عروسي است چون از عقد تا عروسي 

عبارت است از  نفقهقانون مدني بيان داشته  ١١٠٧درباره حقوق واجبه زن ماده  .١دختر در منزل پدر است

هاي درماني و  هزينهاز قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و  زنهمه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت 

بهداشتي و در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. در ضمن تعلق گرفتن نفقه به زن وابسته به 

اشتن روابط زناشويي زن و شوهر خاص: دشود. تمكين مل زن است كه به دو صورت مطرح ميتمكين كا

باشد. يكي از مصاديق تمكين اقامت در رمانبرداري در امور كلي زندگي ميباشد و تمكين عام: فمي

اقامتگاه دائمي شوهر است. پس زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي كند. مگر آنكه حين 

انون مدني تصريح مي نمايد در صورت استنكاف شوهر ق ١١٢٩وقوع عقد شرطي جز اين شده باشد. ماده 

تواند براي طلاق به حاكم و الزام او به دادن نفقه، زن مي از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه

رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن 

ه فوق، براي صدور حكم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن بايد به دادگاه نفقه. در نتيجه مطابق با ماد

مراجعه نمايد و در صورتي كه حكم به نفع زن صادر شد و زوج شواهد امكان اجراي حكم را نداشت و از 

  اجرا خودداري كرد زن مي تواند درخواست طلاق نمايد.

  

  وء معاشرت زوجسسوء رفتار يا  ٢-٣
رد در صورتي كه قانون مدني بيان مي دا ١١٣٠شود؟ ماده گي براي زوجه غير قابل تحمل ميچه زماني زند

د، لاق كنتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طجه باشد، وي ميموجب عسر و حرج زودوام زوجيت 

ر د و دنماي تواند زوج را اجبار به طلاقور در محكمه ثابت شود، دادگاه ميچنانچه عسر و حرج مذك

  شود.جه به اذن حاكم شرع طلاق داده ميصورتي كه اجبار ميسر نباشد زو

  

  

  

                                                
  آقاي سيستانيتارنماي . ١
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٨

 
  موارد عسر و حرج ١-٢-٣

ختي سادامه زندگي را براي زوجه با مشقتّ و عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه 

عسر و  مصاديق درصورت احراز توسط دادگاه صالح ازهمراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل 

  گردد:حرج محسوب مي

ك سال يمتناوب در مدت ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نُه ماه 

 بدون عذر موجه. 

دگي گي خانوااساس زنداعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به 

اي ترك كه به تشخيص پزشك برع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتيخلل وارد آورد و امتنا

 به در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداًاعتياد لازم بوده است. 

  موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.مصرف

  يا بيشتر. محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال

  قابل تحمل نباشد.رفتار مستمر زوج كه عرفاً باتوجه به وضعيت زوجه ضرب و شتم يا هرگونه سوء

ديگري كه زندگي العلاج العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعبهاي صعبابتلاء زوج به بيماري

  مشترك را مختل نمايد.

زن در دادگاه احراز گاه در ساير مواردي كه عسر وحرج موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه داد

 موارد از است شده بيان مدني قانون ١١٣٠ مادة تبصرة در كه مصاديقيشود، حكم طلاق صادر نمايد. 

 شعبة از صادره حكم در باشد. تحمل زوجه غيرقابلِ براي كه حدي به سوءمعاشرت زوج آن، ارادي

 طلاق به مجبور زن مقابل در را او اينكه براي شوهر بداخلاقي بوتاست كه ث استدلال شده ديوان، اول

 سوءمعاشرت و بد اخلاقي حق، اين احراز براي قانون مدني ١١٣٠ مادة طبق بر بلكه نبوده، كافي سازد

 كه شهودي شهادت اگر پس نمايد، تحمل قابل غير او، با را زن زندگي امكان كه حدي باشد به بايد

 بالاخره و نبوده زن با مرد سلوك طرز و رفتار وضع متضمن نموده، اقامه خود ويدع براي اثبات زن

مزبور،  شهادت نمود، استنباط مرد با را زن زندگاني بودن تحمل قابل غير آن بتوان از كه طوري نيست

 طلاق درخواست مجوز عنوان به ازضرر فعلي مصاديقي مقررات باشد. در مي الاثر ملغي و فايده بي

 كندمي ايجاب اخلاقي هايضرورت و نيازها و تحول جامعه كه درصورتي است، نشده قيد زوجه براي

 زندگي از بتواند وضعيت اين تداوم به او تمايل صورت عدم در زوجه، شدن متضرر موارد در كه

 اعمال با و نداشته زوجه به نسبت عاطفي احساس گونه مردي هيچ اگر عبارتي به يابد. رهايي مشترك

 آن اثبات كه امري كند، تبديل همسرش روحي عذاب به را زندگي مشترك محيط خود سرد رفتار و

 نظير شرايطي در يا و كندمي متضرر رواني نظر از را زوجه ولي مشكل است سوءمعاشرت عنوان به

 اوضاع و دارند مالي توانايي كه مرداني مورد در مخصوصاً زوج مشروبات الكلي مصرف و اعتياد

 هاييبيماري يا و باشدمي تحمل غيرقابل زوجه براي ولي كندنمي وارد زندگي مشترك به خللي كورمذ
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  ٢٩ /    تحليل فقهي و حقوقي شروط سند نكاحيه

 
 به قادر زن ولي است نشده بيان نكاح فسخ موجبات از و حرج و عسر مصداق عنوان قانون به در كه

 هك باشد، بديهي است شده نخاع قطع مردي ازدواج، از بعد اينكه مثل نيست، آن وضعيت تحمل

 چنانكه كنند،نمي صادر طلاق به زوج الزام به حكم مواردي چنين در فعلي مقررات به استناد هادادگاه

تأييد  را همسرش نابينايي استناد به زوجه دعوي رد بر مبني دادگاه رأي كشور عالي ديوان شعبة هفت

مورخ  ٧/٧/٦٢٣لاسه (ك است زوج اختيار در و بوده ايقاع طلاق كه شده استدلال چنين و است نموده

٥/٧/٧١.(  

  

  العلاجوج به امراض صعبابتلاي ز ٣-٣
ايد در بشود و دد بلكه شامل امراض رواني نيز ميگرعلاج تنها به مشكلات جسمي بر نميامراض صعب ال

 تند قراراه مسد و بعد در دادگمحكمه ثابت گردد كه اين امراض معمولاً از طريق پزشكي قانوني تأيي

ه ذكر شد كقانون مدني  ١١٣٠تواند بر مبناي شروط ضمن عقد سند نكاح يا ماده اضي ميگيرد و قمي

  حكم طلاق را صادر نمايد.

  

  جنون زوج  ٤-٣
). جنون در لغت به ١٣٨٦(معين،  تعريف لغوي جنون: ديوانگي، تباه گشتن عقل، كم عقلي و ناداني است

وانگي است. هرچند قانون مدني تعريفي از جنون معني پوشيده شدن و پنهان شدن است و در عرف همان دي

شود كه فاقد تشخيص نفع و ضرر و به عمل نياورده است، اما مجنون در فقه و حقوق به كسي اطلاق مي

). به عبارت ديگر به كسي كه فاقد قوه درك و شعور بوده و ٦٢١ /١٣٧٨(لنگرودي،  حسن و قبح است

). احراز جنون توسط دادگاه ٢٦٥ /١٣٨٧(ارشدي،  نون گويندباشد، مجداراي اختلال در قوه دماغي مي

بيان ميدارد جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از  ١٢١١. قانون مدني در ماده ١گيردصورت مي

ح شرعاً ممكن نباشد اينكه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است و اگر فسخ نكا

  گيرد.طلاق صورت مي

  

  افي با حيثيت زوجه با نظر دادگاهمنع زوج از اشتغال من ٥-٣
نافي با انوناً ماً و قباشد؟ شغل ها و درآمد هايي كه شرعهايي منافي با مصالح خانوادگي ميچه نوع اشتغال 

رد ال دامصالح خانوادگي و حيثيت زوجه است و درآمد حاصله از آن حرام و تصرف در آن مال اشك

ه ل و مفسدهاي مبتذچاپ و تكثير سي دي و مطالب و متنراه قمار بازي، شراب فروشي،  مانند: در آمد از

  غيره. انگيز و حرام، اجاره منزل براي برپايي مجالس گناه و

  

                                                
  ٥٧، ماده ١٣١٩حسبي مصوب قانون امور . ١
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٣٠

 
 محكوميت قطعي زوج ٦-٣

تواند طلاق بگيرد ي از موارد عسر و حرج كه زوجه ميقانون مدني يك ١١٣٠تبصره ماده  ٣بر طبق بند 

اج عي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر است. اگر زوج شروط چاپي سند رسمي ازدومحكوميت قط

قانون  ١١٣٠ماده  شود. علاوه بر اينكه درده باشد كار براي زوجه آسانتر ميرا امضا كر ٦مخصوصاً بند 

تعهد گرديده و سند رسمي ازدواج م ٦مدني اين مورد از موارد عسر و حرج شمرده شده است زوج در بند 

تواند جه ميرد زوت اتفاق افتادن اين موحق توكيل داده كه زن مستقلاً اقدام به طلاق نمايد و در صور

سال  ٥ز متر اكطلاق خود را از دادگاه صالحه بخواهد. در اين بند چنانچه شوهر به محكوميت يك روز 

ق خواست طلاند درنمي توامحكوم گردد و توانايي پرداخت نفقه زن را داشته باشد زن بايد تحمل نمايد و 

  نمايد. آيا اين خلاف آزادي اراده و قاعده لا ضرر و لا حرج نيست؟

  

  اعتياد زوج ٧-٣
هاي هايي كه زياناز جمله شرايط تحقق وكالت در طلاق در باب اعتياد، ابتلاي زوج به اعتياد مضر و عادت

د به مواد مخدر است. همچنين اعتياد مزبور بايد كشد مانند اعتيافاحشي به دنبال دارد و انسان را به تباهي مي

به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و همبستگي ميان اعضاي خانواده را از بين ببرد و شوهر را از 

ناپذير باشد. انجام تكاليف خود باز دارد. ضمن اينكه عرفاً ادامه زندگي براي زوجه در آن موقعيت تحمل

قانون مدني مقرر ميدارد اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به  ١١٣٠تبصره ماده  ٢بند 

اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن مشروبات الكلي كه به

د عمل كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهد خودر مدتي

موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام  نكند و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف

استفاده زن براي گرفتن طلاق  خواهد شد. همانطور كه مشخص است صرف اثبات اعتياد زوج باعث

ل وارد نمايد اماّ در اين شود و لزوماً اعتياد بايد به تشخيص دادگاه، مضر باشد و به زندگي زناشويي خلنمي

شرط موضوع اعتياد مشخص نشده بنابراين ظاهر عبارت دلالت دارد بر هر نوع اعتيادي به شرط اثبات آن، 

مثل اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي، شبكه هاي مجازي و غيره. ولي نكته مشترك همه اين اعتياد ها 

دشواري براي زوجه است. براي اثبات اعتياد زوج مرسوم  مضر بودن آنها براي زندگي زناشويي و ايجاد

است كه دادگاه رسيدگي كننده به طلاق، زوج را به پزشكي قانوني به جهت آزمايش معرفي كند اما 

متاسفانه با ترفندهاي معتادين به مواد مخدر مي توانند از مثبت بودن تست اعتياد رهايي پيدا كنند البته همه 

دانند. لذا به غير از تست اعتياد، شهادت شهود نيز در خصوص اثبات اعتياد زوج ترم مياينها را قضات مح

ر مورد موثر است. بعضي از قضات به درستي از طريق مددكاري و يا كلانتري محل دستور تحقيق د

يا افتد نزديكان شخص معتاد، او را به مراكز اعتياد كنند. گاهي اتفاق ميوضعيت اعتياد زوج صادر مي
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  ٣١ /    تحليل فقهي و حقوقي شروط سند نكاحيه

 
كمپ هاي مربوطه مي فرستند و سوابق آنها در اين مراكز ثبت مي شود، در اين موارد با تقاضاي زوجه از 

  دادگاه، از مراكز مذكور استعلام به عمل مي آيد و مي تواند در روند رسيدگي پرونده موثر واقع گردد.

  

  وادگي توسط زوجترك زندگي خان ٨-٣
 ز ممنوعينيه و ت، زنداني كردن، الزام او به پرداخت نفقه و مهرترك منزل از سوي مرد امكان بازداش

ضيقه مان در شكنند اولين چالش اني كه شوهرانشان آنها را ترك ميزنكند. ش را فراهم ميالخروج شدن

ر واقع د .يستندنوردار بويژه زناني كه منبع درآمد ندارند يا از حمايت خانواده خود برخ افتادن مالي است،

ود ي از خنفقه، نخستين چالش آنهاست، ضمن اين كه چالش نداشتن سرپناه اگر شوهر، خانه اچالش 

ملي از ل چنين عمقاب است كه زنان بر اساس قانون حق دارند در يلبه همين دل .نداشته باشد نيز وجود دارد

  .دو با مراجعه به محاكم خواستار استيفاي حقوق قانوني خويش باشن حقوق خود دفاع كنند

  

  غاير با حيثيت خانوادگي زوجهمجرم  ٩-٣
تواند به شرط هاي حدي يا تعزيري نيز ميهايي غير از حبس مانند شلاق يا ساير مجازاتبعضاً محكوميت

به  جه باشد.اي زوآنكه مغاير با شئون زوجه و حيثيت خانوادگي باشد، از شرايط تحقق وكالت در طلاق بر

مجازات  وم بهارچوب خانواده و عمل منافي با عفت انجام دهد كه محكعنوان مثال اگر زوج خارج از چ

به  ت در طلاقتواند با استناد به شرط نهم سند رسمي ازدواج، با اجراي وكالشلاق تعزيري شود، زوجه مي

  رابطه زناشويي خود خاتمه دهد. البته تحقق اين شرط منوط به تشخيص دادگاه است.

  

  نج سالپپس از صاحب فرزن نشدن زوج  ١٠-٣
فارغ از صبر و تحملي كه در يكي از شايع ترين علتهاي طلاق امروزي نا باروري زوجين است و 

هاي زناشويي كم شده است زوجين سريع اقدام به طلاق مي نمايند اين در حالي است كه زنان تا زندگي

مشكلات خسته مي شوند و  سن سي و پنج سالگي امكان بهترين زمان باروري را دارند اما به راحتي از

نسبت به آينده نا اميد. در هر صورت قانونگذار اين حق را به زوجه داده است كه در صورت گذشت پنج 

سال از زندگي مشترك و فرزند دار نشدن از سمت مرد، حق وكالت در طلاق خود را به اجرا بگذارد. حال 

ر شدن او از راههاي پزشكي وجود داشت باز براي زن اگر مرد از راه طبيعي نابارور شد ولي امكان فرزند دا

. اما امكان ١حق طلاق وجود دارد؟ بله. همانطور كه مي دانيد زنان تا سن يائسگي قادر به باروري مي باشند

باروري مردان تا پيري وجود دارد لذا با طولاني شدن زمان باروري اگر مشكل از مرد باشد فرصت بچه دار 

ب از زن گرفته خواهد شد به همين جهت در سند رسمي ازدواج شرط دهم آن آمده شدن در سنين مناس

زوجه مي تواند در موردي كه مردي پس از پنج سال به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر صاحب 

                                                
  سال مي باشد ٦٠سال، بني هاشمي  ٥٠سن يائسگي در زنان . ١
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شد پس از گذشتن همين مدت فرزند نشود، طلاق بگيرد. اگر مردي اين شرط ضمن عقد را امضاء نكرده با

اند به استناد عسر و حرج به جهت بچه دار نشدن مرد از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. با توجه به توزوجه مي

بالا رفتن سن ازدواج در شرايط فعلي اين شرط با مدت پنج سال زياد است و زن امكان بچه دار شدن را در 

  رسد. ظر ميسن بالا از دست مي دهد و اگر اين مدت را قانونگذار اصلاح نمايد موجه تر به ن

  

  مفقود الاثر شدن زوج ١١-٣
قانون مدني مقرر ميدارد غايب مفقود الأثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي  ١٠١١ماده 

دهنده آن است  گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. معين نكردن مدت در قانون (بالنسبه مديدي) نشان

وضعيت شغلي و اجتماعي هر شخص متفاوت است. با توجه به تبصره كه مدت غيبت با توجه به موقعيت و 

قانون مدني ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نُه ماه  ١١٣٠ماده  ١

را شامل موارد عسر و متناوب در مدت يكسال بدون عذر موجه براي زن حق طلاق قائل شده و اين تبصره 

بدين معني كه زوجه بايد در دادگاه اثبات عسر و حرج نمايد تا بتواند طلاق خود را  داند.حرج زوجه مي

ماه پس از  ٦در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ( بگيرد اما امتياز شرط ضمن عقد سند ازدواج

و  است قانون مدني در عدم اثبات عسر و حرج ١١٣٠مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود) نسبت به ماده 

اينست كه براي طلاق نياز به مدت چهار سال نيست. ولي اگر زوج هنگام  ١قانون مدني ١٠٢٩نسبت به ماده 

عقد اين شرط را امضاء نكند زوجه بايد از زمان مفقود الاثر شدن فرد غايب چهارسال صبر كند يا عسر و 

  حرج را اثبات نمايد و سپس از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. 

د، اده باشدرا طلاق  قانون مدني تصريح دارد زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او ١١٥٦ماده 

چهار ماه و ده  ت عده وفاتقانون مدني مد ١١٥٤بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد. بموجب ماده 

ا ره و حاكم او بودقانون مدني آمده است زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر ١١٥٦باشد. در ماده روز مي

ي نيز بر اين امر تصريح قانون مدن ١٠٣٠طلاق داده باشد، بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد. در ماده 

طلاق  بت بهشده است اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاى مدت عده مراجعه نمايد، نس

) در ره( ينيمانند امام خم ييفقهاندارد. حق رجوع دارد، ولى بعد از انقضاى مدت مزبور حق رجوع 

صيل الشريعه ي در كتاب تففاضل لنكرانقاي آ ).٢٣و  ٢١مسئله  /٣٦٨ ٢ /١٣٩٢(خميني، لهيرالوسيتحر

 نيبه ا ام الطلاقدر كتاب نظ يجعفر سبحان قايآ و ).٢٣، مسئله ١٨٢/  ١٤٢١ ،يلنكران( الطلاق المواريث

ع رسد بايد دوباره به اين نكته دقت كرد كه رجو). به نظر مي٢٩٩ / ١٣٧٢ ،يسبحان( اندنموده حيسخن تصر

ئن گرفته رجعي باشد، زيرا مسلّم است كه رجوع در طلاق بايابد كه طلاق صورتتنها در شرايطي معنا مي

  گرفته بر چه اساس و با چه مبنايي بوده است.معنايي ندارد. پس بايد ديد طلاق صورت

                                                
ق.م حاكم او را طلاق ١٠٢٣. هرگاه شخصي چهارسال مفقود غايب الاثر باشد، زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده ١

  مي دهد
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  مفقود الاثر ١-١١-٣

 ديدي گذشته ومدت بالنسبه م الاثركسي است كه ازغيبت او غايب مفقودقانون مدني  ١٠١١ماده وجب بم

ال تمام غايب هرگاه شخصي چهارسدارد قانون مدني مقرر مي ١٠٢٩ت. ماده وجه خبري نيس يچبه ه او از

حاكم قانون مدني  ١٠٢٣رعايت ماده  دراين صورت با تقاضاي طلاق كند زن او مي تواند باشد الاثر مفقود

 حكم موت اندمحكمه وقتي مي توقانون مدني شرايطي دارد كه  ١٠٢٣ . رعايت مادهدهد مي طلاق را او

ني علاا تهران ارالانتش هاي كثيرروزنامه يكي از محل و جرايد يكي از كه در نمايد صادر فرضي غايب را

 ايب خبريغ از كه ممكن است اصي رااشخو درسه دفعه متوالي هركدام به فاصله يك ماه منتشر كرده 

ن اعلان تاريخ اولييكسال از هرگاه به اطلاع محكمه برسانند. دارند كه اگر خبر دعوت نمايد داشته باشند

زني دني قانون م ١١٥٦ماده . بموجب شودداده مي حكم موت فرضي او بگذرد وحيات غايب ثابت نشود

 دارد. هعده وفات نگا ازتاريخ طلاق بايد باشد طلاق داده را بوده وحاكم او الاثر غايب مفقود او كه شوهر

 روز دهچهارماه و هرحال دائم وچه درمنقطع در عده وفات چه در قانون مدني نيز بيان مي دارد ١١٥٤ماده 

  . است

  

  د زوجشرط عدم ازدواج مجد ١٢-٣
انع نكاح به از مو ٤دد در حقوق اسلامي تعدد زوجات به چهار زن دائمي محدود شده است و استيفاء ع

ه اشت) و ندوجود  اسلام نه چندهمسرى را اختراع كرد (زيرا قرنها پيش از اسلام در جهانشمار مي آيد، 

عدد حصر به تها منآيد كه راه چاره آنآن را نسخ كرد (زيرا از نظر اسلام براى اجتماع مشكلاتى پيش مى

كه  ين بودااول اصلاحى كه به عمل آورد  كرد. زوجات است). ولى اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح

شته ها زن داتوانست صديك نفر به تنهايى مى ،آن را محدود كرد. قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود

داد نر اجازه يك نف به ،براى آن معين كرد» حد اكثر«سرايى به وجود آورد. ولى اسلام باشد و از آنها حرم

ت از خانواده قانون حماي ١٦). بموجب ماده ٣٥٧/  ١٩/  ١٣٧٢، مطهرى. (باشد بيش از چهار زن داشته

  تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر اين موارد:مرد نمي ١٣٥٣مصوب 

عدم تمكين زن از شوهر.  -٣. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي -٢. رضايت همسر اول -١

 ٨محكوميت زن وفق بند  -٥. ٨ماده ٦و ٥موضوع بندهاي  ون يا امراض صعب العلاجابتلاء زن به جن -٤

   .ترك زندگي خانوادگي از طرف زن -٧. ٨ماده  ٩ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند  -٦. ٨ماده 

ترين فرم تك همسرى طبيعى  .٨ماده  ١٤غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند  -٩. عقيم بودن زن -٨

كه البته با مالكيت  -زناشويى است. در تك همسرى روح اختصاص يعنى مالكيت فردى و خصوصى

فرماست. در تك همسرى هر يك از زن و شوهر احساسات و  حكم -خصوصى ثروت متفاوت است

قطه مقابل تك همسرى . نداندخود و مخصوص شخص خود مى» از آنِ«عواطف و منافع جنسى ديگرى را 

). اگر مردي داراي چهار زن دائمي ٢٩٩ /١٩/  ١٣٧٢، مطهرى( يا زوجيت اشتراكى است» همسرىچند«
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٣٤

 
تواند همسر پنجم دائمي براي خود اختيار نمايد، حتي اگر يكي از زنانش را طلاق رجعي داده باشد نمي

م باطل است و باشد چرا كه در ايام عده طلاق رجعي بين زن و شوهر امكان رجوع وجود دارد و نكاح پنج

خانواده حمايت از در عقد موقت مانع عددي وجود ندارد. هيچيك از قوانين مربوطه به زناشويي و قانون 

تواند در نكاح خود داشته راجع به، استيفاي عدد يعني حداكثر تعداد زناني كه مرد مي ١/١٢/١٣٩١مصوب

قانون  ٣ريح نبودن قانون مزبور به استناد ماده اند از اين رو به لحاظ كامل و صباشد اشاره صريحي نكرده

آيين دادرسي مدني بايد به عرف و عادت مسلم مراجعه كرد و عرف منظور اين ماده عرفي است كه 

نساء جواز نكاح دائم هاي مذهبي دارد، در شرع مقدس اسلام نيز به استناد آيه سوم سوره مباركه ريشه

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكمُْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَربَُاع) شرط عدم ازدواج ( .شودحداكثر با چهار زن استنباط مي

مجدد زوج درميان فقهاء وحقوقدانان قابل بحث بوده و سخنان زيادي دراين باره بيان شده، حال اگر زوجه 

وص دارد؟ در خصدر ضمن عقد نكاح شرط نمايد كه زوج زن ديگري اختيار نكند اين شرط چه حكمي 

. اين شرط را باطل و ١گردد. يك) اكثريت قريب به اتفاق فقهاي اماميهچنين شرطي به دو نظر اشاره مي

در برخي از روايات آمده دانند. گروه اول استناد نموده اند كه ته اند و وفاي به آن را لازم نمياثر دانسبي

تي كه به اين شرط عمل نكرد زوجـه طـلاق اگر زوجه شرط كند كه زوج زن ديگري نگيرد و در صور

  . روايات مذكور عبارتند از:داده باشـد چنين شرطي صحيح نيست

مرأة أو اليها عمحمد بن قيس عن أبي جعفر في رجل تزوج امرأة وشـرط لهـا أنّ هو تزوج روايت اول: (

 لهـا ـيوف شـاء ن ـإف شـرطكم قبل ااالله شرط أنّ ذلك في فقضي هجرها أو اتّخذ عليهـا سـرّية فهـي طـالق

گويد: از امام باقر حمد بن قيس ميم). ٥١ /٨ /١٤٠٧(طوسي،  عليها) واتّخذ أمسكها شاء إن و اشترط بمـا

اگر زن  كند كه مي آورد و با وي شرط مي سؤال كردم در مورد مردي كه زني را به ازدواج خـود در(ع) 

اشد. ق داده بن طلازو دوري كرد يـا سر او هـوويي آورد، ايـن ديگري گرفت يا با اين زن قهر كرد و از ا

كند و يرد اگر بخواهد به شرط خود وفا مم ،حضرت حكم فرمود كه شرط خدا قبل از شرط شما است

  .كندارد و با زن ديگري نيز ازدواج مياگـر مايـل باشد زوجه خود را نگه مي د

 گويد مي ودخ همسر بـه كه مردي مورد در كند مي سؤال (ع)بن سنان از امام صادق  روايت دوم: محمد

 ليس ذلك :فرمود دم او طلاق داده باشد، حضرتآور هـوويي تـو بـر يـا كـردم ازدواج ديگري زن با اگر

 /١٤٠٧طوسي، ( عليه (ص) قال من اشترط شرطاً سوي كتاب ااالله فلا يجوز ذلك له ولا بشيء إنّ رسول ااالله

 خدا كتـاب ابـ كه كند شرطي كسي: فرموده) ص(خدا  رسول همانا ندارد، اعتبار طيشر چنين). ٣٧٣/ ٧

صحيح  دواج مجدد. همچنين درباره مسئله فقهي مذكور كه شرط عدم ازتبار استاع بي باشد داشته منافات

ظر نوال كه ساين  نيست در استفتائي از آقاي مكارم شيرازي در اين باره مطرح شده و ايشان در پاسخ به

ست يح نيحضرتعالي در مورد شرط عدم ازدواج مجدد چيست؟ فرموده اند: اين شرط از نظر فقهي صح

  ولي گاهي عناوين ثانويه ايجاب مي كند كه حكومت ازدواج مجدد را محدود سازد.

                                                
  انصاري.. محقق حلي، شيخ طوسي، صاحب جواهر، شيخ مرتضي ١
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  ٣٥ /    تحليل فقهي و حقوقي شروط سند نكاحيه

 
بر اين باورند شرط عدم ازدواج مجدد صحيح و معتبر است. در اين باب  ١دو) گروه دوم از فقيهان معاصر

زوجه مي تواند با زوج شرط ايتي از حضرت موسي بن جعفر (ع) وارد شده كه حضرت مي فرمايند: رو

كند كه ازدواج با زن ديگر را ترك كند و يا با او شرط كند كه هرگز او را طـلاق ندهد و در واقع امر 

 جعفر بن موسي حضرت به گويد: مي يونس بن . و آن روايت اين است: منصورطلاق به زن واگذار شود

ه و او را طـلاق داده و بعـد از سپري شدن عدة زن، مرد داشـت زنـي كه داشتم شريكي كردم (ع) عـرض

دوباره اراده كرد آن زن را به عقـد خـود درآورد. زن گفته حاضر نمي شوم مگر اين كه عهد كني كه مرا 

اكنـون مـرد اراده دارد كـه  ،ول كردهطلاق ندهي و زوجة ديگري اختيار نكني مرد نيـز ايـن شـرايط را قبـ

همـسر دومـي بگيـرد، وظيفـة او چيست؟ حضرت فرمود: بدكاري كرده، زيرا چه مي داند كـه در دل او 

شبانه روز چه مي گذرد. به او بگو حال كـه چنـين شـرطي كـرده بايد به شرط خود وفا كند، چون رسول 

از فقهاي ). ٣٥٣/ ٧ /١٤٠٧طوسي، (. ٢ود ملتزم و پايبند باشندمؤمنين بايـد به شروط خده: فرمو(ص) خدا 

  معاصر درباره شرط مذكور (صحت شرط عدم ازدواج مجدد زوج) نظراتي ايراد گرديده كه بيان مي شود. 

ايشان معتقدند چنين شرطي صحيح آيت االله حكيم است كه از جمله معتقدين به صحت شرط مذكور 

يخرجها عن بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد  باشد (و لو اشترط ان لامي

/  ٢/ ١٤١٠(حكيم، النكاح أو غيره ان لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به بل لو تزوج لم يصح تزويجه)

د براي زوجه جايز است كه در عقد نكاح يا غير نكاح شرط كند كـه زوج با زن ديگري ازدواج نكن). ٢٩٦

نين شرطي را نيز معتبر و نمايد. همچنين امام خميني (ره) چو بر زوج لازم است كه به اين شرط عمل 

زوجه مي تواند با در نظر گرفتن مصلحت خـويش، هرگونـه شـرطي كـه جزء فرمايد: داند و ميصحيح مي

است، محـدود كنـد و از شروط باطل نباشد، در ضمن عقد با زوج داشـته باشـد كـه بـرايش مباح و جـايز 

د. اينك مـثلاً زوجـه مي تواند شرط كند كه زوج حق ازدواج با زن ديگر نداشته باشـ ،انجـام آن بـازدارد

گذارد كه مرد حق ازدواج مجدد را نخواهد داشت. كند و در ضمن عقد، شرط ميواج ميزني با مردي ازد

ه شرط شود كه ازدواج مجدد نكند بر زوج لازم است آيا اين شرط مشروع و لازم الاجرا است؟ اگر چنانچ

. عدم ١دو گروه از روايات (جمع بين  خميني (ره) از ديدگاه امام. در نهايت ٣كه به اين شرط عمل كند

نه تعارضي با روايات هيچ گو اينست كه . صحت شرط ازدواج مجدد)٢صحت شرط ازدواج مجدد 

  د.و مراد از هر يك را درك كرد و بين آنها جمع نموتوان به خوبي مفهوم ندارند و ميهمديگر 

بيانگر بطلان شرط ترك تزويج و شرط طلاق هستند در موردي است كه شرط به عنوان شرط كه دسته اول 

يعني نتيجـه ازدواج  ،كنـد كـه اگر مرد با زن ديگري ازدواج كند او مطلقه باشدزن شرط مـي .نتيجه باشد

                                                
  . امام خميني، آقاي حكيم، آقاي گلپايگاني، آقاي سيستاني١

جعها فابـت عليـه أراد أن يرافنت منه عن منصور بزرج عن عبد صالح [موسي بن جعفر] قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوج امرأةً ثم طلّقها فبا. ٢

صنع و ما كان يدريه  بئس ما«ل : ع؟ فقااعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يضإلا أن يجعـل ااالله عليه أن لا يطلقها ولا يتـزوج عليها ف

  .هم(ص) قال: المؤمنون عند شروط ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل لـه : فكيـف للمرأة بشرطها فإنّ رسول ااالله

  تارنماي آقاي سيستاني. ٣
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٣٦

 
در اين مورد زن شرط نكرده كـه شوهرش ازدواج مجدد نكند، بلكه . ر اول باشدبـا همسر دوم، طلاق همس

بنابراين مراد از جملة وارده در روايت كه  ،شرط نموده در صورت ازدواج مجدد او، زن مطلقه باشد

كسي كه شرطي كند مخالف كتاب خدا شرط خدا مقدم بر شرط اوست، همين است كه با شرط،  :فرموده

د و بـديهي اسـت كـه چنين شرطي مخالف شروط طلاق است و شروط طـلاق همان شروط زن مطلقه باش

الهي است كه عبارت است از اين كه طـلاق درحضور دو شاهد عادل باشد و زن از حيض و نفـاس پـاك 

قتي در نتيجه و. بنابراين دو روايت ربطي به مدعاي ما ندارند .باشـد و طـلاق بـا صيغة مخصوصه انجام گيرد

رواياتي كه ظهور در بطلان شرط ترك تزويج و شرط حق طلاق به زوجه دارند را حمل به شرط نتيجه 

كنيم و آنها را از مورد بحث خارج بدانيم، از روايت منصور بن يونس بزرج جواز چنين شرطي به خوبي 

ا بـه خـاطر پـذيرفتن مـرد ر(ع)  گرچه امـامادر اين روايت . شوداستفاده مي شود و مدعاي ما ثابت مي

 مرد كه است اين  يانگربشف از بطلان شرط نيست، بلكه كا امر اين ولي است، كرده سرزنش چنـين شـرطي

 حكم پايان در امام (ع) علت همين به. شود پشيمان بعـداً بـسا چه و داده قرار مشقت در را خود شرط اين با

در ازدواج همان طور كه استاد شهيد مطهرى در  ). اصل٢٥و  ١٦ / ١٣٨٩انصاري، كرد ( شرط نفوذ به

كتاب نظام حقوق زن در اسلام خاطرنشان مى سازد، تك همسرى است و قانون چند همسرى در شرايط 

  .معمول توصيه و ترغيب نشده است

در انتها ممكن است سوالي نيز يراي خواننده محترم مطرح شود كه آياشرط عدم ازدواج مجدد در ازدواج 

اين باره وجود دارد، ست يا عقد موقت را نيز شامل مي شود؟ بايد پاسخ داد كه دو نظر مختلف در دائم ا

گويند: فقط شامل ازدواج دائم مي شود. شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است، و شامل وه اول ميگر

ال باشد، زن (طبق عقد موقّت كوتاه مدّت نمى شود. ولى اگر عقد موقتّ براى مدّت طولانى، مثلاً چند س

. گروه دوم كه مي گويند اين شرط شامل ازدواج دائم و ١شرايط عقد نامه) وكيل در طلاق خواهد بود

موقت مي گردد و رويه قضايي ما در حال حاضر بر اين نظريه استوار است و لفظ ازدواج را عام مي داند 

  ه و صيغه عقد نيز جاري شده است.. چون روابط زناشويي برقرار گرديد٢براي عقد دائم و عقد موقت

  

  گيرينتيجه
 ازدواج يا ضمن عقد در نباشد مزبور عقد هرشرطي كه مخالف بامقتضاي ازدواج مي توانند طرفين عقد

 بر شروط د علاوهدر سند ازدواج موارد و شروط محدود نيستند بلكه زوجه مي توانبنمايد لازم ديگر عقد

ال و ق اشتغعي ديگر از جمله حق تعيين اقامتگاه، حق تحصيل، حشروط مقدور و مشرو ،ضمن عقد نكاح

 غيره را قيد نمايد.

                                                
  تارنماي آقاي مكارم شيرازي. ١

  ام معظم رهبريتارنماي مق. ٢
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  ٣٧ /    تحليل فقهي و حقوقي شروط سند نكاحيه

 
رديده گن اشاره ليت آبا تنظيم سند نكاحيه و تأييد زوجين مواردي كه در قانون پيش بيني نگرديده يا به ك

 زوجه بتواند درخواست طلاق را از دادگاه صالحه بنمايد.

دگي ند زنبيده است زوجه وكالت در توكيل دارد كه خود را از در سند ازدواج آنچه كه تصريح گرد

 رمحكمه وداثبات تحقق شرط  كه پس از درتوكيل باشدل وكي زن وكيل ومشترك رها سازد بدين معني 

 اد مراجعورد استنمو چنانچه زوج حق طلاق را به زوجه اعطاء نمايد  مطلقه سازد را حكم نهائي خود صدور

 و دادگاه فقط وكالت در طلاق را موجه مي داند. قضايي قرار نمي گيرد

ي د بندهايموار با توجه به قاعده وفاي به عهد و شروط در آيات و روايات زوجين مكلف به رعايت تمام

ين ايجاد ك از طرفي هريهستند كه با توافق آن را امضاء و تأييد نموده اند و چنانچه تخلفي انجام گردد برا

 وق خويش دفاع نمايند.حق مي نمايد كه از حق

د و از ا نپذيرنوطي رزوجين علاوه بر اضافه نمودن شروط دوازده گانه چاپي مي توانند با توافق يكديگر شر

  آن شروط بكاهند.

 
  پيشنهادهاي پژوهشي

 ــ بررسي و تطبيق سند نكاحيه با ادله اربعه 

 ــ مشروعيت و نقد و بررسي تعدد زوجات مرد
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٣٨

 
  فهرست منابع و مآخذ

پ . چازارت ارشادوسازمان چاپ و انتشارات . شرح حقوق مدني ايران. تهران. )١٣٨٧(ارشدي، علي يار. ــ 

  دوم.

 . حقوق مدني. تهران. انتشارات اسلاميه. چاپ هفتم.)١٣٦٨(امامي، سيد حسن ــ 

 و موسسه تنظيم تهران. (ره) ). حق طلاق براي زن از ديدگاه امام خميني١٣٨٩محمد جواد. ( انصاري،ــ 

  نشر آثار امام خمينيره. نوبت اول.

وعات. ، لبنان. دار التعارف للمطبمنهاج الصالحين المحشّى. بيروت ).١٤١٠(حكيم، سيد محسن طباطبايى. ــ 

 چاپ اول.

عروج.  موسسه ام الخمينيمؤسسّة تنظيم ونشر آثار الإم. تهران. ر الوسيلةتحري. )١٣٩٢(، روح االله. خمينيــ 

 چاپ اول.

قوقي معرفت ح). بررسي فقهي حقوقي شرط وكالت زوجه در طلاق. انديشه هاي ١٣٩١رايگان، محمود (ــ 

  حقوقي. دوره سوم، بهار و تابستان.

  .رات صالحيان. چاپ اول. حقوق و مقررات مدني. تهران. انتشا١٣٩٧رجب زاده، محسن. ــ 

. مق. الغراء الشريعه الاسلاميه نظام الطلاق في .االله سيفصفهاني، ا . مقرر: يعقوبي)١٣٧٢(. جعفر، سبحانيــ 

  . چاپ اول.)ليه السلامموسسه الامام الصادق (ع

و شكده حقوق ). وكالت زوجه در طلاق وتفويض حق طلاق به او. مجله دان١٣٦٠صفايي، سيد حسين. (ــ 

 علوم سياسي دانشگاه تهران. دوره بيست و دوم، تيرماه.

ن. دار الكتب . تهذيب الأحكام. تهرا. محقق: خرسان، حسن الموسوى)١٤٠٧(طوسى، محمد بن الحسن. ــ 

  .. چاپ چهارمالإسلاميه

 .)سلامليهم ال(ع لاطهارامركز فقه الائمه . قم. تفصيل الشريعة الطلاق المواريث. )١٤٢١(، محمد. لنكرانىــ 

 .چاپ اول

  . ترمينولوژي حقوق. تهران. نشر گنج دانش. چاپ دهم.)١٣٧٨(لنگرودي، محمدجعفر. ــ 

وم مركز نشر عل. قم .نكاح و انحلال آن .بررسى فقهى حقوق خانواده .)١٣٩٣(. اماد، سيد مصطفىدمحقق ــ 

 .چاپ اول ي.اسلام

  .دوازدهم چاپ .مركز نشر علوم اسلامى .تهران. قهقواعد ف). ١٤٠٦. (سيد مصطفى ،محقق دامادــ 

رسين سته به جامعه مددفتر انتشارات اسلامى واب. قم .فقه المعاملات ).١٤٢٣( .سيد محمد كاظم ،مصطفوىــ 

  .اول چاپ .حوزه علميه قم

  چاپ هشتم. ،صدراانتشارات قم،  ،مجموعه آثار، ١٣٧٢مرتضي ، مطهرىــ 

  فرهنگ فارسي معين تهران، انتشارات زرين. چاپ سوم. ،١٣٨٦معين. محمد. ــ 
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